
9 ادبیات دوشنبه   22 اردیبهشت 1399سال هفدهم    شماره 3717

شیرازه  نگاه

تلخی تبعید
«بهــم گفته بــود: بایــد باهات صحبــت کنم.  �

معمولا وقتی دوســت آدم چنین حرفــی می زند، 
نشــانه خوبــی نیســت. اما مــن به ایــن موضوع 
بی توجهی کرده بودم. چون من هم قبلا با او حرف 
زده بودم و با خوشــحالی فکر می کردم غافلگیرش 
کرده ام، اما وزش بادهای مخالف را احساس نکرده 
بودم. شش ساعت پیش بود. اما انگار عمری از آن 
گذشــته بود. از اعلام آن خبر.» این بخشی از رمانی 
اســت از رافائــل ژیوردانو با عنوان «الهه عشــق با 
بال های کاغذی» که مدتــی پیش با ترجمه صدف 

محسنی در نشر کتاب پارسه منتشر شد.
رافائل ژیوردانو، نویسنده و نقاش معاصری است 
که در ســال ۱۹۷۴ متولد شــده اســت. او به عنوان 
مربی خلاقیت هم به فعالیت مشــغول اســت و به 
طور کلی خلاقیت نقش مهمــی در زندگی و آثار او 
دارد. ژیوردانو در رشته هنرهای کاربردی به تحصیل 
پرداخته اســت و همچنین به دلیل علاقه زیادی که 
از کودکی به روانشناسی داشــته است در این رشته 
نیــز به تحصیل پرداخته اســت. علاقه و تحصیلات 
ژیوردانــو به دو موضوع روانشناســی و خلاقیت در 
آثار او دیده می شود. در رمان «الهه عشق با بال های 
کاغذی» نیز می توان ایــن ویژگی ها را دید. این رمان 
آن طور کــه از عنوانش هم برمی آید، بیش از هرچیز 
روایت عشــق اســت و ماجراجویی های عاشــقانه. 
قهرمــان زن داســتان، مردیت، برای پیوند با عشــق 
زندگی اش، می خواهد کــه قبل از هرچیز خودش را 
پیدا کند و سپس با شناخت خودش به سمت رابطه 
عاشــقانه اش حرکت کند. اتفاقی به ظاهر ســاده و 
روزمره اما حیاتی، مردیت را با بحران روبه رو می کند 
و باعث می شــود که او تصمیم بگیرد به خودش و 
زندگی اش بیشتر اهمیت بدهد و درواقع به این فکر 

می افتد که جایگاهش در زندگی کجاست.
«الهه عشــق با بال های کاغذی» چند فصل دارد 
که هر فصل به نام یکی از شــهرهای فرانسه است. 
آغــاز کتــاب، در پاریس می گذرد. هــر فصل از چند 
بخش کوتاه تشــکیل شده اســت و شخصیت های 
داســتان هریک راوی یکی از این بخش ها هستند و 
نام شــان نیز در ابتدای هر بخش آمده است. بخش 
اول کتــاب به نام مردیت اســت و درواقــع او راوی 
این بخش اســت. داستان با شــرحی که مردیت از 
یــک دعوت نامه به دســت می دهد آغاز می شــود. 
دعوت نامــه ای که زیبایــی پرتکلفــی دارد و به نام 
آنتوان اســت. در ایــن دعوت نامه نامــی از مردیت 
نیامده امــا آنتوان و مردیت با هم به مراســمی که 
دعوت نامه اش ارسال شده می روند. مردیت از اینکه 

نادیده گرفته شــده آزرده اســت اما به روی خودش 
نمی آورد. مراسمی که آنها قصد رفتن به آن را دارند 
مراســمی عادی نیست: «مراســم امشب، ضیافت 
هنرپروری است. هزارمین ضیافت شام در حمایت از 
میراث فرهنگی و هنری. تمام اعیان و اشراف حاضر 
هســتند. مهمان هایی نامتجانس از دنیاهایی کاملا 
متفاوت. افراد متشــخص، رجال سیاسی، افرادی از 
محافل ســطح بالا، وارثان و مدیــران، فرهیختگان 
و هنرمنــدان. و من، من، مــن... من که چیزی نبودم، 
جــز من». مردیت از نبودن اســمش بــر روی کارت 
دعوت نامه دچار حســی منفی نســبت به خودش 
و موقعیتــش می شــود و در طول مراســم نیز این 
احســاس تشدید می شــود و نادیده گرفتنش توسط 
اطرافیان آنتوان موقعیت او را بیش از پیش شکننده 
و بحرانی می کند. مردیت بازیگری درجه دو اســت 
که در مراسم احساس حقارت می کند و فکر می کند 
که دیگران نیز متوجه این احساس او شده اند. بعد از 
مراسم مردیت وضعیت وخیمی پیدا و نیاز شدیدی 
به صحبت کردن با فردی دیگر پیدا می کند: «مقابل 
سالن هســتم، در کوچه باریکی در محله ام، واقع در 
منطقه نوزدهم پاریــس. درش را هل می دهم و باز 
می کنم. چندین روز اســت از اینجا کــه می گذرم، با 
خودم فکر می کنم به پیامی احتیاج دارم. از آن شب 
مهمانی، عقده های ذهنی در وجودم شکل گرفته اند. 
احساس می کنم بیمار شده ام. بدنم دروغ نمی گوید. 
ضیافت آن شــب، افکار مدفون شده از سال ها پیش 
را زیــر و رو کرد و حــالا که بار دیگر ســربرآورده اند، 
هیچ چیز حالت طبیعی نــدارد». مردیت مدام با این 
افکار درگیر اســت که آنتوان جایگاه خودش را پیدا 
کرده اما او تازه در ابتدای راه است و زیر سایه او قرار 
دارد. او فکر می کند که یک چرکنویس یا طرحی اولیه 
از خود واقعی اش است و تصمیم می گیرد تا نخست 
خودش را بیابد. او تصمیم می گیرد که برای چند ماه 
به سفر برود و با دور شدن از وضعیتی که به آن دچار 
شــده، راه دیگری برای زندگی مشترکش پیدا کند. او 
مأموریتی برای خودش تعریف می کند و می خواهد 
به سؤال های درون ذهنش پاسخ دهد: «آیا می توانیم 
برای دریافت عشقی بزرگ، آمادگی لازم را پیدا کنیم؟ 
آیا قادریم عشــقی بــزرگ را تجربه کنیــم؟ چگونه 
می توان به عشــق امکان بقا داد؟ مأموریتم در ابتدا 
عجیب به نظر می رسد، اما به صورت بالقوه توانش 
را دارم و شکی ندارم که زندگی ام را تغییر می دهد، و 
به ویژه برنامه ای را که با آنتوان برنامه ریزی کرده ایم، 

بهبود می بخشد...».

زنجیره  مکافات

به باور بســیاری از مذاهب و متون قدیمی، حیات  �
انســان در زمین محصول گناه اولین انســان اســت 
کــه میوه  ممنوعه خورد. مجــازات او تنها رنج خود 
نبــود، بلکه دامن هزاران نســل دیگــر را نیز گرفت. 
تا همین حــالا، و تا پایــان حیات انســان، همه چیز 
به صــورت زنجیره ای از گناه ها به همــان گناه اولین 
انســان می رســد. اما اهمیت آن در چیست؟ تاریخ 
و خواندنــش بــه مــا یــادآوری می کند کــه روال 
تکراری سرنوشــت بشر همین اســت. نسل به نسل، 
سینه به ســینه، بدی و نیکی منتقل می شود، زندگی 
می کنــد و هر که را دلش بخواهد به هر شــکلی که 
دلــش بخواهد گرفتــار می کند. گاهــی مجازات ما 
پاســخ گناه خودمان است، گاهی پاسخ گناهی است 
کــه پدران ما یا پــدران پدران ما مرتکب شــده اند، و 
گاهی پاسخ گناه ما را نسل آینده می دهند. به هرحال 
کائنات، طبیعت و سرنوشت پاسخش را خواهد داد، 
مجازاتش را خواهد کرد و این تنها اصل همیشــگی 
و پایدار اســت. مثال دم دســتی آن  هم همین بلای 
عجیب و لاینحل کروناســت که خیلی ها آن را پاسخ 
زمین به تاخت وتاز بشر می دانند. خیلی ها آن را پاسخ 
طبیعت به بی رحمی چینی ها در خوردن موجودات 
دیگر می دانند که حالا دامن همه  انســان ها را بدون 
توجه به نوع خوراک و زندگی شان گرفته. انگار همه 
در آن ضرب المثل بزرگ زندگی می کنیم که اگر آتشی 

بیاید، تَر وخشک را باهم می سوزاند!
این مجازات ها و مکافات ها، بن مایه  اصلی رمانی 
است بسیار جذاب و خواندنی به نام «مکافات بازی» 
کــه در ۱۱۰ صفحــه تلاش جالبی کــرده برای خلق 
چند شــخصیت امــروزی و ملموس؛ پســری که از 
روستا به شــهر آمده و به خاطر تمام تحقیرهایی که 
کشــیده حالا خود را درگیر بازی هــای بزرگ و روابط 
بزرگان می کنــد، دختری که تاوان اشــتباهات پدر و 
مادرش در تربیت برادرش را می دهد، پسرانی که در 
گناه غرق شــده اند و مجازات عجیبی برایشان نوشته 
شده و بســیار آدم هایی که در رمان نقش های بزرگ 
و کوچکی دارند و با توجــه به درونمایه رمان حتماً 
زجری که می کشــند پاسخ گناهی اســت، و گناهی 
که می کنند پاســخی دارد. رمان دست ما را می گیرد 
و می برد وســط ماجرایی هیجان انگیز؛ وسط بیابانی 
سوزان؛ جایی که یک ماشین با شتری دیوانه تصادف 
کرده و همه چیز متلاشــی شده است، سرنشین ها به 
گوشــه و کناری پرت شده اند ماشین له شده و شتر در 
حال مرگ اســت، ما را با خودش به شرکتی می برد 
که در کار ساخت وسازهای 
مرد  به  اســت،  گسترده ای 
جوانــی که تــازه بــه این 
شــرکت بزرگ وارد شده و 
این  این شرکت و  همه چیز 
شــهر کلان برایش عجیب 
و اغواکننده اســت؛ ما را با 
خودش به فضای دانشگاه 
می برد؛ به مــلال روزهای عجیبی می برد که همه با 
امید فراوان در انتخابات ریاســت  جمهوری شــرکت 
کردیــم، به ســال ۹۲، به گفت وگوهای دانشــجویی 
دربــاره  فیزیک و فلســفه، به میتینگ های سیاســی 
بــرای حمایــت از کاندیداهای انتخابــات، به کلاس 
درســی خودمانــی، بــه کوره پزخانه هــای متروکه 
و زندگی هــای عجیــب ســاکنینش، بــه خانه های 
تیمی، بــه موادفروش های حرفــه ای... این قصه ها 
با ضرب آهنگی بســیار تنــد، در دفترچــه خاطرات 
قهرمانان رمان، برای ما عرضه می شــود. ما پس از 
خواندن این رمان که به شــیوه  من راوی نوشته شده، 
چیزهایی می دانیــم که خود قهرمانــان نمی دانند. 
گویی مخاطب ناظر صحنه ای  است از حیات بشر بر 
کره  زمین، با تمرکز روی چند نفر... اما آنچه مســلم 
است داستان رمان استعاره ای کوچک شده از حیات 
انسان است. کسی گناهی می کند، کسی دیگر پاسخ 
می دهــد، فرد مظلوم روزی طغیــان می کند و بدی 
پیشه می کند، ظلم می کند، کسی دیگر پاسخ می دهد 
و این دور تسلسل تا بی نهایت ادامه دارد. اشاره های 
نویسنده به اصول فیزیک و شیمی، به علوم فلسفی 
و منطــق، به مــا می فهمانــد که با هر اســتدلال و 
منطقی هم به ســراغ قضیــه برویم همیــن نتیجه 
حاصل می شود. قصه های پیچیده و جذاب رمان، با 
شــخصیت های امروزی و ملموسی که مانند آنها را 
دور وبَر خودمــان می توانیم پیدا کنیم، با اتفاقاتی که 
مابه ازای واقعی دارند، دیالوگ هایی که بین همه  ما 
رایج است و شــیطنت هایی که از هرکدام ما ممکن 
است سر بزند، رمان را تبدیل به یک داستان تأثیرگذار 
کرده که خواندنش بــرای هر مخاطبی هیجان انگیز 
و گه گاه باورنکردنی اســت. کتاب در فروردین همین 
امســال در گرگان منتشر و در همان روزهای نخست 
چاپ اولش تمام شده و اکنون در آستانه انتشار چاپ 
چهارم اســت، آن هم در ایــن اوضاع عجیب وغریب 
قرنطینه و فروش ناچیز کتاب در تهران؛ خواندن این 
رمــان پیام دیگری هم برای ما دارد، اینکه شــاید بد 
نباشد نگاه دوباره ای به وضعیت رمان فارسی کنیم. 
نوشته شــدن و اســتقبال از این رمان، نشان می دهد 
باید منتظر اتفاق جدیدی در شهرســتان ها باشیم که 
تــا پیش ازاین در معادلات فــروش و تولید آثار ادبی 
سهم اندکی داشــته اند. «مکافات بازی» را انتشارات 
نوروزیِ گرگان منتشر کرده. این کتاب در تهران تنها در 
کتاب فروشی نشر دف عرضه می شود، این رمان ۱۱۰ 
صفحه ای را شــهریار هدایتی و الناز الماسی به طور 

مشترک نوشته اند.

رمان «عوضی» نوشــته ژوئل اگلوف، نویســنده 
فرانســوی اســت که اصغر نوری آن را از فرانســه 
بــه فارســی ترجمه کرده اســت. رمــان «عوضی» 
نه توان جلــو رفتن دارد و نه میل بــه عقبگرد و در 
وضعیتی دائمی و بدون تغییر گیر افتاده اســت. در 
همان چند خــط اول، راوی کل ماجرا را لو می دهد 
اما اگلوف با ســادگی طرح داستان و سرراست بودن 
روایــت و از طرفــی پرداختن به جزئیــات هدفمند، 
خواننده را با خودش همــراه می کند. در «عوضی» 
بیش از کشــمکش های آشــکار، این کشمکش های 
نهانی اند که جذاب هســتند. به عبارت دیگر، همین 
درهم تنیدگی کشمکش های آشــکار و پنهان است 
که «عوضی» را می ســازند نه پیرنــگ و طرح قوی 
رمان. سرشــت شــخصیت اصلیِ رمان، بی شباهت 
به «زیستنِ یک زیســت مدرن» نیست. حضور او جز 
ضرورت طبیعی (زیســت مطلــق) ضرورت دیگری 
نــدارد و بــه کلــی از جامعه جــدا افتاده اســت و 
بی هدف و چشم بســته پیش می رود. شخصیتی که 
نویسنده آفریده، سرگردان و گمگشته است و بی هیچ 
خواســتی در موقعیت هــای عذاب آور و اشــتباهی 
گرفتار می شود. «این نامه  هایی که دریافتشان می کنم 

و برای من فرستاده نشده اند عذاب آورند». شخصیتی 
که حتی خودش هم نامش را نمی داند، حاصل یک 
ســوءتفاهم ابدی با جهان است. سوءتفاهمی که او 

را از درون می شــکند و تنهــا چاره اش 
دویدن اســت و فــرار. آن قــدر دویدن 
که نه نفسی در ســینه بماند و نه نای 
برای رفتن. سرنوشــت هولناکی است، 
سرنوشت کســی که همه او را عوضی 
می گیرنــد. او از فــرط معمولی بودن 
است که اشتباهی گرفته می شود و این 

خودِ عذاب است.
اگلوف، جهانی ترســیم می کند که 
همه در آن نظاره گرند و تنها شخصیتِ 
عوضی اســت که در این جهان وصله 
ناجور و اضافی اســت. زن ســریداری 

که زندگی را همیشــه از پشــت پرده دیده اســت و 
پســتچی ای که تمام عمر نامه های مردم را رسانده 
و همه و همه، مشــغول نادیــده گرفتن «عوضی» 
هســتند. «بالاخره مــن آدم کارآمدی 
نبــودم. این را به هر بهانه ای به رخم 
می کشیدند. حتی سگ که اوایل یکی 
از شــیفته ترین های من بــود، کم کم 
ازم فاصلــه گرفت». قصه کســی که 
شبیه همه اســت کنایه ای معناداری 
به کلیت زندگی کنونی ماســت. این 
شــبیه بودگی تا جایــی پیش می رود 
که دیگــر آن فرد، حتی قادر نیســت 
فراموشی خود  بشناســد.  را  خودش 
توســط خود، وقتی  آغاز می شود که 
زیــر لگدهــای ولگردهــا، راه نجاتی 

نــداری جز پذیرش خــود نبودن یــا زمانی که یک 
طبقه  را اشتباه می روی و وارد خانه ای می شوی که 
برای تو نیســت اما ناگهان زن و بچه هایی می بینی 
که منتظر تو هســتند. در این لحظه اســت که تو با 
همه غریبــه ای و تنها دیدن مادربــزرگ یا عمه ای 
که همــه چیز را فرامــوش کرده جز تــو، می تواند 
کمی تســلی بخش باشــد. عمه ای کــه نمی دانی 
مادربزرگت است یا مادرِ مادربزرگت. نویسنده -که 
فاصله کمی با روای دارد- این ازهم گســیختگی را 
در بستر «طنزی ســیاه» ایجاد کرده است تا تراژدی 
مانــدگاری خلق کند. این امــر از طریق  یک معنای 
نمادیــن در بافت کلی رمان، شــکل گرفته اســت 
و روای ســیر رخداد رویدادهــا را در جهت تکامل 
این معنا پیــش می برد تا از ایــن طریق به یک کل 
برسد. ضعف عمده در «عوضی» شخصیت پردازی 
است. به شــکلی که، کارکترها عمدتا به پس زمینه 
ویژگی های عمومی چسبیده اند و جداسازی آنها از 
پس زمینه، ممکن نیســت. اگلوف همان طور که در 
گفت وگــوی پایان کتاب هم گفته به وضوح از نثر و 
ســبک سلین تأثیر گرفته و مایه های بکتی در کارش 

کاملا مشخص است.

در پرده اول نمایشــنامه «عروسک خانه» هنریک 
ایبسن، خانم لینده به نورا می گوید که «زن، بی رضایت 
شوهر نمی تونه قرض بگیره» و این جمله در زمانه  ای 
که نمایشــنامه به آن تعلق دارد شمولی عام داشته 
اســت. در اواخر قرن نوزدهم، زنــی متأهل همچون 
نورا، صرفا می تواند به صورت مشــترک با شــوهرش 
و به عبارت بهتر در زیر ســایه یک مرد صاحب ثروت 
و دارایی شــود. در آن ســاختار، او برخلاف شوهرش 
نمی تواند شغلی مثل ریاســت بانک داشته باشد اما 
این همه مســئله نیست. مسئله اصلی آن جاست که 
او بی رضایت شوهر یا ضمانت پدرش حتی نمی تواند 
پولی قرض بگیــرد. نورای «عروســک خانه» تنها به 
واسطه جعل امضای پدرش می تواند مخفیانه پولی 
برای درمان شــوهر بیمارش دســت وپا کند و جان او 
را نجات دهــد. نورا اگرچه جان شــوهرش را نجات 
می دهد، اما وقتی حقیقت ماجرا آشــکار می شــود، 
کســی که موقعیت نورا را در متن مناسبات اجتماعی 
اطرافــش به درســتی نشــان می دهد، شــوهرش،

 توروالد، است.
در مناســبات اجتماعی «عروسک خانه»، عاملیت 
فردی توهمی بیش نیســت. توهم نورا برای تخطی 
از نقشــی که به او تحمیل شــده، در طی ســه روز یا 
سه پرده، عیان می شــود. ایبسن به گونه ای درخشان 

وضعیت عینی و مادی نورا را شرح می دهد.
نورا در ابتدا در شــمایل یک زن ســرخوش و شادِ 
خانه دار ظاهر می شود که از خرید کردن لذت می برد، 
عاشــق ولخرجی و بچه داری و شــوهرداری است و 
خواسته هایش را با ناز و ادا محقق می کند و شوهرش 
هم با نام هایی او را خطاب می کند که بیشــتر اسباب 
تحقیر او است. او همسری کودک مانند است که چه در 
خانه پدری و چه در خانه شوهرش، همواره موجودی 
وابسته و صغیر بوده است و بعضی رفتارهایش کاملا 
کودکانه است. در مقابل، نورا می داند که می تواند به 
میانجی جنسیت اش از موقعیت ناچیزی که در نظام 
مردســالار اطرافش دارد استفاده کند تا دل شوهرش 
را به دســت بیاورد و به خواسته هایش برسد. در پرده 
اول، توروالــد هلمــر که از چند ماه دیگر به واســطه 
پســت جدیدش درآمد زیادی خواهد داشت، در برابر 
خواست نورا برای کمی «ولخرجی» و قرض گرفتن، او 

را موجودی می داند که چیزی نمی فهمد:
 «هلمــر: نورا، نورا، الحق کــه زنی! نه، ولی جدی 
می گــم، نورا، تــو که اصول مــن رو توی ایــن موارد 
می دونــی. بدهی بی  بدهی! قرض بی قرض! خونه ای 
که اساسش قرض و بدهی باشه، آزادی و زیبایی  ازش 
رم می کنــه. ما که تا حالا با شــهامت دووم آورده یم، 
بهتره این چند روز دیگه رو هم دندون رو جیگر بذاریم.

نورا: خب، باشه، هرچی تو بگی، توروالد.
هلمر: خبه، خبه، حالا نمی خواد بخوره تو پر قناری 
خوش آوازم. ها؟ سنجابم سگرمه هایش رفت تو هم؟ 

نورا، تو می گی این تو چیه؟
نورا: پول!

هلمــر: بیا! آره والا، معلومه که برای کریســمس 
کلی چیز لازمه.

نورا: ده، بیســت، سی، چهل. وای، مرسی، مرسی، 
توروالد. اینا یه مدتی دستمو می گیره».

نورا مجبور اســت با هر ترفندی پول بیشــتری از 
شــوهرش بگیرد و تا جایی که می تواند پس انداز کند 
تا بدهــی اش را پرداخت کند. او بــا کارهایی جزئی، 
مثل کارهای دستی، قلاب دوزی، گل دوزی یا رونویسی 
هم مقــداری پول درمی آورد و با ایــن پول ها قرضی 
را پرداخــت می کند که ســال ها پیش بــرای نجات 
جان شــوهرش گرفته بود. نورا هنــگام قرض گرفتن 
پول، نقش زنی مســتقل و باجســارت را داشــته اما 
حالا و در نقش قناری یا ســنجاب حتی توان حساب 
و کتاب اینکه چقدر از بدهــی اش را پرداخت کرده و 
چقدر از آن مانده اســت را هم نــدارد. نورا محصول 
سیستمی است که در آن زن نقش قناری و سنجاب را 

بازی می کند.
قادری در مقدمه «عروســک خانه» درباره ترجمه 
نام این دو حیوان نوشــته: «یک استعاره را در تمامی 
اثر تغییر داده ام تا ایــن ترجمه از نظر انعکاس بافت 

اجتماعــی اندکی یــادآور روحیــات فرهنگی طبقه 
متوســط حقوق بگیر و طبقه متوســطِ رو به پایین در 
ایران باشــد. در متــن اصلی، توروالد هلمــر نورا را با 
نام دو حیوان، چکاوک و ســنجاب، می خواند. در این 
ترجمه، به جــای چکاوک قناری گذاشــته ام، زیرا در 
فرهنگ ما از مشروطه به این سو، دو تصنیف سر زبان ها 
بوده است که از نظر معنا و درون مایه متضاد بوده اند: 
یکــی مرغ ســحر، دیگــری کوچولــوی زردم قناری؛ 
اولــی نمــاد آزادی، دومی نماد خواندن در اســارتی 
برخاســته از نرینه محوری رایج میان کلاه مخملی ها 
و رســوبات اخلاقی این گروه میان طبقاتی که یادآور 
شدم. علی رغم محبوب بودن مرغ سحر، شاهدیم که 
قناری بــازی چه در مکان های عمومی و چه در منازل 
و نگه داشــتن قناری در قفس بی هیچ حس قباحتی 
ادامه دارد! به همین دلیل، قناری را بیشتر از چکاوک 
به ســپهر ذهنی فرهنگ خودمان نزدیک می دانم. اما 
مورد ســنجاب بسیار زیباســت و، نه تنها دلیلی برای 
تغییرش نداشــتم، بلکه از وجــه ادراکی آن در ذهن 
توروالد غافل نبوده ام، نحوه ایستادن ناگهانی سنجاب 
و مثلا فندق خوردنش را تصور کنید؛ بعد ایستادن های 
ناگهانــی نــورا، شــیرینی خــوردن دزدکــی اش، و 
پاک کــردن لب و دهانش را ببینید: ایبســن توروالد را 
واداشــته که بین رفتار نورا و ســنجاب ارتباط رفتاری 

و حرکتی ببیند».
نورا یک بار در زندگــی اش از نقش 
ناچیزی که در مناسبات مسلط اطرافش 
دارد تخطــی کرده و از مردی دیگر پول 
قرض گرفتــه بی آنکه شــوهرش خبر 
داشــته باشــد. او این کار را برای نجات 
جان شــوهرش انجــام داده و حالا که 
مدت هــا از آن اتفاق می گذرد و او جان 
شوهرش را نجات داده، به خود می بالد 
و با خود فکر می کند که توانسته شرایط 
مادی و عینی زندگــی اش را در اختیار 
بگیــرد و از زنی منفعل و صغیر به زنی 

دیگر بدل شود. اما ایبسن با مهارتی استادانه در روایت 
نمایشــنامه اش، نشــان می دهد که نورا نیز مثل زنان 
دیگری که در آن مناســبات قرار دارند، در محدوده یا 
حول ایدئولوژی هایی عمل می کند که از گذشته وجود 
داشته اند و نورا هیچ توان یا امکانی برای دگرگونی این 

وضعیت ندارد.
به عبارتــی، تغییر وضعیــت نورا از «قنــاری» یا 
«سنجاب» به زنی که سرنوشــتش را در دست دارد، 
چیزی جز «افســانه اومانیســم لیبرال» نیســت. نورا 
به شــرایط اجتماعی اطرافش زنجیر شــده و قواعد 
تاریخی حاکم بر زمانه اش بر زندگی شــخصی او نیز 
اعمال می شــود و امکان تخطــی از آن وجود ندارد. 
نورا نمی تواند صرفا با اتکا به اراده فردی اش آن طور 
کــه می خواهد عمــل کند چــون قانون و ســنت و 
خانواده شــکل دهنده مناسباتی اند که فراتر از اراده او 

وجود دارد.  
 بهزاد قادری در مقدمــه خواندنی اش در ابتدای 
ترجمــه اش از «عروســک خانه»، دربــاره نقش نورا 
در خانه پدری و خانه شــوهر به درســتی نوشته که 
«عروســک خانه جایگاه مشتی عروســک است. نورا 
در ریشــه یابی عروســک  بودنش به آموزش خودش 
در خانه پدری و بعد در خانه توروالد اشــاره می  کند: 
گذر از ملوسک (فرزند دختر) بودن در خانه پدری به 
عروسک (همسر) بودن در خانه توروالد 
هلمــر.» قادری به نکتــه ای ظریف نیز 
اشــاره می کند و آن اینکــه توروالد نیز 
کمتر از نورا عروســک نیست و ذهن و 
زبان او ســاخته «فرهنگی نرینه محور» 
اســت. به عبارتی، مناسبات اجتماعی 
مسلط در زمانه ای که «عروسک خانه» 
بــه آن تعلــق دارد، فراتــر از اراده و 

خواست فردی آدم ها در جریان است.
در «عروسک خانه»، نورا می خواهد از 
نقش زنی وابسته و صغیر، به زنی دیگر 
و خودمتکی بدل شــود اما این توهمی 

ذهنی اســت که هیچ پایه ای در واقعیــت ندارد و به 
بدترین شــکل ممکن هم شکست می خورد. در روایت 
ایدئالیستی نمایشــنامه، همه چیز در سه روز و در ایام 
کریسمس اتفاق می افتد. نورا در حال تدارک یک جشن 
خانوادگی سنتی و مسیحی است و در همین حین است 
که زندگی خانوادگی اش دچار تغییر و تحولات عجیبی 
می شــود و رازش برملا می شــود و نظم زندگی اش به 
هم می ریزد. نورا برای حفظ جان شوهرش و به عبارتی 
حفــظ خانواده اش یک بار از عروســک بــودن تخطی 
کــرده اما همان یک بــار موجب نابودی خــود و بنیاد 
خانواده اش می شود و شوهرش بی آنکه به نیت و قصد 

نورا فکر کند، او را محکوم می کند.
برای ایبسن، بن مایه یا استعاره عروسک مفهومی 
تکرارشــونده اســت و می توان در آثار دیگر او نیز این 
بن مایه را دید. قادری با اشــاره به این نکته می نویسد 
که: «مقیاس های ایبســن بــرای اســتفاده از بن مایه 
عروســک بسیار گسترده و کلان است. به همین دلیل، 
عروسک خانه تنها ماجرای عروسک بودن نورا نیست؛ 
اینجا ایبســن به عمق یک معضل اجتماعی اشــاره 
می کنــد و از فرهنگ عروســک پرور ســخن می گوید؛ 
بنابراین، او در این اثر به خواننده و بیننده امان نمی دهد 
که از عروسک شدن همگانی در تاریخ، از هر جنسیتی، 

و لزوم بازنگری در پندارهایشان غافل بمانند».
در فرهنــگ عروســک پروری که خــود محصول 
مناسبات اجتماعی و تاریخی کلان تری است، تراژدی 
لیبرالی مدرن نهفته اســت. در اینجــا، تقلای فردی 
برای در دست گرفتن سرنوشت در نهایت به شکست 
منجر می شــود و آدم هــا و اراده های فــردی قربانی 
مناســبات اجتماعی اطرافشان هستند. از این رو، برای 
در اختیار گرفتن سرنوشــت فــردی، راهی جز تغییر 
زیربنایی مناسبات مســلط اجتماعی و تاریخی وجود 
ندارد. آن طور که قادری نیز در مقدمه اش اشاره کرده، 
در «عروســک خانه»، نه فقط نورا، بلکــه توروالد نیز 
محصول این ســاختار یا عروسکی با شکل و شمایلی 
متفاوت است. به عبارتی، تمام خانواده، زن و شوهر و 
خدمتکارها، همگی تحت سلطه مناسبات اجتماعی 

زمانه شان هستند.
قادری در پاســخ به این پرسش که ایبسن چگونه 
عروسک شــدن همگانی را روایت می کند نوشته: «او 
برای هر نمایشــنامه یکی از جنبه های بشردوستی را 
برمی گزید و ریاکاری و تضادهای مدرنیته قناس را در 
آزمایشــگاه انسانی اش بررســی می کرد. از این حیث، 
عروســک خانه برای ایبسن اهمیت زیادی داشت. این 
اثر باید راه را برای بررسی جامعه شناختی آنارشیسم 
حاصل از فشــار سنت بارگی در جن زدگان، نقد شرایط 
حاکــم بر فضای دروغ/زندگی در مرغابی وحشــی، و 
اشــاره به کاستی های فرهنگی برای ورود به تغییرات 
سیاســی و اجتماعــی در روسمرســهولم، آثــاری با 
درون مایه قوی فرهنگ عروسکی، باز و هموار می کرد. 
برای همین، درســت پیش از نوشــتن عروسک خانه، 
ایبسن در یادداشت هایی درباره تراژدی مدرن، هنگام 
اشــاره به ضرورت رشــد آگاهی تاریخیِ عام در سیر 
تکاملی اندیشــه انسان، گام جســورانه ای برمی دارد؛ 
در جوهــر این آگاهــی تاریخی عام شــک می کند؛ و 
آشــکارا آن را نوعی آگاهی نرینه محور می داند، امری 
که به مذاق خیلی ها (نمونه اش کشیش ماندرش در 

جن زدگان) خوش نیامد و نمی آید».
«عروســک خانه» متنــی مهــم در میــان تمــام 
تلاش هایی به شمار می رود که از اواخر قرن نوزدهم 
برای احقــاق حقوق زنان در جریان بوده اســت. این 
نمایشنامه در زمان خودش و هنگام اولین اجرایش در 
سال ۱۸۷۹، برای مخاطبانش تجربه ای شوک آور بود 
چرا که در پایان نمایشــنامه، نورا شوهر و خانواده اش 
را رها می کند و می رود. اگرچه این پرســش همچنان 
باقی است که آیا ترک کردن خانه توسط نورا به رهایی 
او در جامعه اش می انجامد یا نه، اما با این حال روایت 
ایبســن در این نمایشنامه اهمیتی غیرقابل انکار دارد. 
قادری در مقدمه اش اشــاره می کند که از میان پانزده 
هزار اجرای ثبت شده از مجموعه آثار ایبسن، ۳۷۸۷ 
مــورد به «عروســک خانه» تعلق دارد و «این نشــان 
می دهد که فرهنگ های مختلف، دســت کم ۸۷ تای 
آن، در دنیا معجزه را در افق بالندگی انسان نسبت به 
دو جنســیت دور از دسترس نمی دانند و برای رسیدن 
به آن تلاش می کنند؛ ایران نیــز با اجراهای متفاوت، 
ترجمه/بازترجمه، و اقتباس سینمایی از این اثر نشان 

داده است که این معجزه اجتماعی را باور دارد».

هنریک ایبسن و  تئاتر   بی رحمی
بن بست های اومانیسم لیبرال
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